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چکيده

موضوع‌اصلی‌مقاله‌حاضر‌‌باشد،بررسی‌گونه‌شکواییه‌که‌یکی‌از‌گونه‌های‌اصلی‌ادبیات‌غنایی‌می
که‌از‌موضوعی‌نارضایتی‌شکوائیه‌در‌وجود‌انسان‌به‌صورت‌فطری‌وجود‌دارد‌و‌انسان‌ها‌درمواقعی‌‌است.

‌کنند‌به‌شکواییه‌روی‌می‌آورند.‌شاعران‌نیز‌با‌زبانی‌عالی‌تر‌از‌مردم‌عامه،‌به‌بیان‌مشکلات‌خود‌درپیدا‌می
پردازند.‌شکوائیه‌از‌زمان‌های‌گذشته‌درشعر‌شاعران‌وجود‌داشته‌است‌اما‌در‌شعر‌معاصر‌به‌می‌قالب‌شکوه

باشد.‌تر‌میو‌سبک‌نیمایی‌جدید‌برای‌مخاطبان‌این‌نسل‌ملموس‌علت‌تغییرات‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌این‌دوره
ای‌از‌سایر‌مباحث‌تمایز‌ویژه‌به‌لحاظ‌حساسیت‌موضوع‌و‌زمان‌مورد‌بحث،‌این‌مسأله‌نیاز‌به‌تشخیص‌و

بهار‌نماینده‌‌این‌مقاله‌به‌بررسی‌مقوله‌شکواییه‌در‌شعر‌ملک‌الشعرای‌بهار‌می‌پردازد.‌یابد.شعر‌معاصر‌می
جایگاه‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌‌کلاسیک‌پرداز‌معاصر‌است‌و‌از‌این‌جهت‌شعر‌او‌دارای‌اهمیت‌است.‌شاعران

مقاله‌حاضر‌تحلیل‌و‌‌دهد.هایش‌نسبت‌به‌دیگر‌شاعران‌کلاسیک‌معاصر‌میشکواییه‌او‌وجه‌متمایزی‌به
‌روش‌توصیفی‌و‌تحلیلی‌و‌مطالعه‌کتابخانه‌ای‌است‌که‌در‌سه‌ق ‌با ‌بهار سمت‌اصلی‌بررسی‌دیوان‌اشعار

‌بر‌ادبیات‌غنایی‌و‌گونه‌شکواییه‌است‌و‌در‌قسمت‌دوم‌که‌تنه‌قسمت‌اول‌مقدمه‌نگارش‌شده، ای‌گذرا
اصلی‌مقاله‌است‌به‌بررسی‌و‌تحلیل‌اشعار‌شکوایی‌بهار‌بر‌اساس‌تقسیم‌بندی‌پنج‌گانه‌شکواییه‌و‌به‌ترتیب‌

امد‌و‌فرم‌بیرونی‌و‌موضوع‌مورد‌بررسی‌بسامد‌این‌دسته‌ها‌پرداخته‌شده‌است.شکواییه‌های‌بهار‌از‌نظر‌بس
های‌او‌بیشتر‌زبانی‌سیاسی‌دارند‌و‌میزان‌ناسازگاری‌اندیشه‌پیشرو‌شاعر‌با‌دوران‌سیاسی‌شکواییه‌هستند.

پیوند‌ادبیات‌با‌اوضاع‌سیاسی‌جامعه‌در‌این‌شکواییه‌ها‌از‌جمله‌نشانه‌های‌معاصر‌‌دهند.خویش‌را‌نشان‌می
‌های‌کلاسیک‌او‌مورد‌توجه‌هستند.هم‌به‌عنوان‌دو‌مولفه‌معاصر‌در‌شکواییهانسان‌و‌اجتماع‌‌شعر‌اوست.

‌به‌عنوان‌شاخص‌شعر‌کلاسیک‌معاصردر‌قسمت‌نهایی‌میزان‌ پس‌از‌واکاوی‌گونه‌شکواییه‌در‌شعر‌بهار
وری‌و‌عدم‌خلاقیت‌او‌در‌تقسیمات‌آتاثیرات‌سیاسی‌و‌اجتمای‌بر‌تفکرات‌فردی‌شاعر‌و‌همچنین‌میزان‌نو

شود.مشخص‌می‌شکواییه

.ملک‌الشعرای‌بهار‌شکواییه،‌شعر،‌ادبیات‌غنایی،‌واژه: کليد 

‌talebzadeh.nooshin@gmail.com.دانش‌آموخته‌دکتری‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی،دانشگاه‌شیراز،شیراز،ایران.‌1
shessampour@yahoo.com.دانشیار‌گروه‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی،‌دانشگاه‌شیراز،شیراز،ایران)نویسنده‌مسئول(‌2

بهاربررسی و تحليل شکواييه در شعر ملک الشعراي  

 2پور،دکتر سعيد حسام1نوشين طالب زاده

شماره39، بهار 1398



 
 

 الشعرای‌بهاربررسی‌و‌تحلیل‌شکواییه‌در‌شعر‌ملک‌‌‌‌/ ‌32 
 

 

 

 مقدمه

‌گردد‌که‌عبارتند‌از:آثارادبی‌از‌جنبه‌محتوایی‌به‌چهار‌دسته‌کلی‌تقسیم‌می

‌(‌ادبیات‌نمایشی‌‌4(‌ادبیات‌غنایی3یمی(‌ادبیات‌تعل2(‌ادبیات‌حماسی1

اختصاص‌‌خود‌به‌را‌فارسی‌ادبی‌آثار‌بیشترین‌که‌هابندی‌تقسیم‌این‌ترین‌برجسته‌جمله‌از

‌است.«‌ادب‌غنایی»شاخه‌دهد‌می

«‌ای‌سرود،‌نغمه‌و‌نوا‌استـمعن‌به‌لغت‌در‌غنا‌است.‌اـغن‌به‌منسوب»‌غنایی‌تسمیه‌وجه

‌)معین،‌ذیل:‌غنایی(

نقاط‌‌اکثر‌در‌اصولاً»‌جمله:‌آن‌از‌که‌کرد‌اشاره‌دلایلی‌به‌بتوان‌شاید‌نامگذاری‌این‌علت‌درباره

‌(‌‌1383:‌132)شمیسا،‌«است‌بوده‌همراه‌موسیقی‌با‌سوزناک‌و‌عاشقانه‌و‌عاطفی‌اشعار‌جهان

وجود‌‌موسیقی‌با‌آنها‌خواندن‌امکان‌که‌اندبوده‌موزونی‌شعرهای‌بیشتر‌واقع‌در‌غنایی‌اشعار

‌تواند‌مبین‌این‌موضوع‌باشد.می‌(LYrique)معنای‌جهانی‌واژه‌غنایی‌نیز‌یعنی‌‌داشته‌و

یونانی‌‌زبان‌در‌و‌شودمی‌خوانده‌لیر‌موسیقی‌آلت‌همراه‌که‌شعری‌معنی‌به‌فرانسوی‌لیریک»

‌(1382:‌86)رزمجو،«‌قدیم‌به‌کاررفته‌و‌بعدها‌به‌ادبیات‌اروپایی‌راه‌یافته‌

‌و‌هـموس‌نظر‌در‌اییـغن‌شعر»‌و‌باشد‌احساسات‌و‌عواطف‌حاکی‌که‌است‌شعری‌غنایی‌شعر

«‌دهندمی‌قرار‌آن‌موضوع‌را‌«خویش‌خویشتن»‌شاعران‌که‌است‌شعری‌رمانتیک‌شاعران‌از‌بسیاری

‌(1386:‌15)حاکمی،

حبسیه،‌‌ها،عاشقانه‌به:‌توانمی‌آنها‌جمله‌از‌که‌است‌متعددی‌هایگونه‌دارای‌غنایی‌ادب

‌و‌...‌اشاره‌کرد.‌شهرآشوب،‌مرثیه،‌مدح،‌هجو،‌هزل،‌طنز،‌نقیضه،‌شکوائیه

موضوعات‌‌به‌شخصی‌مسایل‌بر‌علاوه‌که‌است‌غنایی‌ادبیات‌اقسام‌از‌یکی‌شکوایی‌شعر

شعر‌‌تعریف‌در‌شخصی‌احساس‌بیان»‌پردازدمی‌شاعر‌خویشتن‌محدوده‌از‌خارج‌و‌اجتماعی

اینکه‌‌اعتبار‌به‌او،‌احساس‌از‌خواه‌و‌باشد‌گرفته‌مایه‌شاعر‌روح‌از‌خواه‌که‌معنی‌بدان‌غنایی

موضع‌‌اشتراک‌جامعه‌تمام‌با‌ازمسائل‌بسیاری‌برابر‌در‌نیز‌او‌روح‌اجتماع،‌از‌است‌فردی‌شاعر

‌(‌15همان‌:‌«‌)‌دارد

«‌دن‌و‌زاریدن.ـدی،‌نالیـمن‌شکایت‌است.‌گله‌و‌گله‌ای‌گله‌وـبه‌معن»ه‌در‌لغت‌ـشکوایی

‌)دهخدا،‌ذیل:‌شکوی(
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«‌به‌معنای‌اظهارشکوه‌وشکایت‌از‌دردو‌رنج»شکواییه‌به‌بث‌الشکوی‌هم‌معروف‌است‌

‌)انوری،‌ذیل‌:‌بث‌الشکوی(

معنی‌‌به‌تعلمون‌لا‌ما‌الله‌من‌أعلم‌وَ‌الله‌إلی‌حزنی‌و‌بثیّ‌أشکوا‌إنما‌قال»‌شریفهء:‌آیهء‌از‌و

خدا‌چیزهایی‌‌از‌برم‌وشکایت‌نزد‌او‌می‌گویم‌واندوهم‌را‌تنها‌به‌خدا‌می‌گفت:‌من‌غم‌و

مورد‌‌را‌خویش‌وجود‌که‌شاعرانی‌است.‌شده‌اقتباس‌(86)یوسف:‌«دانیدنمی‌شما‌که‌دانممی

حال‌‌شرح‌شکوایی‌زبانی‌با‌بینند‌می‌خود‌معشوق‌حتی‌و‌فلک‌و‌روزگار‌سیاست،‌اجتماع،‌خدشه

ها‌و‌شکایت‌شکوائیه»ترین‌محتواهای‌شعر‌غنایی‌است‌نمایند.‌شکواییه‌از‌قدیمیخویش‌می

(‌در‌1383:‌26)حاکمی،‌«‌شکایت‌از‌پیری‌ها‌که‌نمونه‌آن‌قصیده‌دندانیه‌رودکی‌است‌درنامه

صراحت‌‌و‌بیان‌شیوه‌معاصر‌شکوایی‌اشعار‌گرچه‌دارد.‌را‌خود‌خاص‌جایگاه‌ایران‌سنتی‌ادب

ای‌اعران‌نیمایی‌و‌کلاسیک‌این‌دوره‌آثار‌جاودانهـا‌زبان‌شـهای‌پیشین‌را‌ندارد‌امشعر‌دوره

اند‌که‌بررسی‌آنها‌در‌ادب‌فارسی‌ضرورتی‌انکار‌ناشدنی‌در‌بیان‌شکایات‌انسان‌خلق‌کرده

‌است.

آثار‌‌در‌شکواییه‌طبیعی،‌و‌انسانی‌هایفاصله‌با‌همراه‌و‌ماشینی‌زندگی‌با‌آمیخته‌عصر‌در

شکواییه‌‌با‌است‌موجود‌معاصر‌شاعران‌شعر‌در‌که‌دردهایی‌کند.می‌ظهور‌دوره‌این‌شاعران

‌های‌اغلب‌شاعران‌معاصر‌بهسروده‌های‌گذشته‌متفاوت‌است.‌موضوع‌شکواییه‌دردوره‌در

‌به‌سبب‌موقعیت‌اجتماعی‌وچشم‌می ‌شاعران‌این‌دوره تیز‌بینی‌شاعرانه‌‌همچنین‌خورد.

متفاوت‌‌شان‌دید‌متفاوتی‌به‌دنیای‌اطراف‌ودرون‌خود‌دارند‌و‌به‌همین‌دلیل‌بیانشان‌نیز

بیند‌سبب‌بیان‌شکوایی‌است.‌تعارضاتی‌که‌شاعران‌میان‌آرمانشهر‌خویش‌و‌دنیای‌واقع‌می

‌شود.آنان‌می

ایی‌وحتی‌شود‌واکثر‌شعرهای‌نیمشعر‌معاصر‌شکوائیه‌به‌روش‌گذشته‌سروده‌نمی‌در

‌کلاسیک‌این‌دوره‌با‌افکار‌نو‌آمیخته‌گشته‌است.

شعر‌‌در‌جدیدی‌مرحله‌حکومت،‌وتغییر‌مشروطیت‌از‌پس‌جدید‌اجتماعی‌نظام‌ایجاد‌با»

‌(‌1388‌:159)بابا‌صفری،«‌در‌سبک‌شعرها‌تغییرات‌مهمی‌رخ‌داد‌ادب‌فارسی‌آغاز‌شد‌و‌و

اوضاع‌‌این‌به‌توجه‌با‌بخشد.می‌ایتازه‌شکل‌هم‌فارسی‌شعر‌در‌شکواییه‌به‌تغییرات‌این

‌یابند.همچنین‌مسایل‌شخصی‌شاعران‌موضوعات‌شکواییه‌تنوع‌بسیاری‌می‌و
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‌توانمی‌محتوایی‌نظر‌از‌ولی‌است‌دشوار‌آنها‌بندی‌طبقه‌ها،شکواییه‌موضوعی‌تنوع‌به‌توجه‌با

شخصی.‌‌و‌سیاسی‌اجتماعی،‌عرفانی،‌فلسفی،‌از:‌عبارتند‌که‌کرد‌تقسیم‌کلی‌دسته‌پنج‌به»‌را‌آنها

‌«‌توان‌یافتای‌واحد‌نیز‌میای‌از‌این‌نوع‌را‌درشکواییه‌هرچند‌اغلب‌آمیزه

:htpp)‌492=‌،قدمعلی‌سرامی،)  // www.  Encyelo paedia  islamica.  Com/madkhaL2.PHP Sid‌‌

  

 .شکواييه فلسفی :1

‌اقبال‌و‌بخت‌هاینابرابری‌خویش‌خلقت‌نحوه‌آفرینش،‌دستگاه‌به‌شاعر‌شکواییه‌نوع‌این‌در

‌کند.‌می‌مطرح‌شکواییه‌صورت‌به‌که‌دارد‌اعتراضاتی‌قبیل‌این‌از‌موضوعاتی‌و‌هاانسان

‌)ر.ک‌:‌همان(‌«‌های‌فلسفی‌است‌یکی‌از‌بزرگترین‌سرایندگان‌شکواییه‌ناصر‌خسرو»‌

 . شکواييه عرفانی:2

‌روح‌به‌توجه‌با‌لیکن‌نمایدمی‌شبهه‌ایجاد‌فلسفی‌و‌عرفانی‌شکایات‌بین‌تفاوت‌اوقات‌گاهی

‌با‌همراه‌شاعران‌عرفانی‌شکایات‌نیز‌شکوایی‌شعر‌در‌فلاسفه‌با‌درمقایسه‌عارفان‌انعطاف‌قابل

‌گردد.می‌بیان‌اصل‌به‌رسیدن‌برای‌قراریبی‌و‌هاانسان‌درونی‌هاینابرابری‌رابرب‌در‌تسلیم

در‌‌)ر.ک:همان(‌«است‌عارفانه‌عارف،‌شکواییه‌و‌فیلسوفانه‌مشرب،‌فیلسوف‌شاعر‌شکواییه»

دیده‌‌اثری‌دارند‌شکواییه‌دیگر‌گونه‌ارـچه‌در‌اعرانـش‌که‌طغیانی‌و‌پرخاشگری‌از‌شکایت‌این

‌شود.نمی

 . شکواييه اجتماعی:3

رخنه‌‌ایجاد‌باعث‌که‌متفاوتی‌مسایل‌و‌پایانش‌بی‌هاینشیبوبه‌فراز‌توجه‌با‌ما‌عصر‌اجتماع

های‌اجتماعی‌ساز‌شکواییهگردد‌سببو‌معیشت‌آنها‌می‌و‌شکاف‌در‌طبقات‌جامعه‌و‌افکار

های‌اجتماعی،‌ها‌شاعران‌از‌نابرابریدر‌این‌دسته‌از‌سروده»از‌زبان‌شاعران‌این‌دوره‌است.‌

‌)ر.ک:‌همان(‌«‌ناملایماتی‌از‌این‌قبیل‌شکایت‌دارند‌نادانی‌وفساد‌اخلاقی‌عوام‌و

 . شکواييه سياسی: 4

دیگر‌از‌بث‌الشکوی‌است‌که‌در‌آن‌شاعران‌از‌حاکمان‌وقت،‌ای‌شکواییه‌سیاسی‌گونه

از‌اقسام‌شعر‌فارسی‌که‌اجزاء‌آن‌»کنند.‌مدیران‌سیاسی‌جامعه‌و‌فضای‌بسته‌آن‌شکایت‌می
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دهد‌شعر‌نگرانی‌و‌دلهره‌و‌شکواست‌در‌سوگ‌آزادی‌را‌شکایت‌و‌بث‌الشکوی‌تشکیل‌می

‌(1373‌:269)رستگار‌فسایی،‌«‌و‌حریت‌از‌دست‌رفته‌شاعر

 .شکواييه شخصی: 5

‌داراست.‌دراین‌گونه‌ادبی‌درمیان‌انواع‌شکواییه ها،‌شکواییه‌شخصی‌بیشترین‌بسامد‌را

گویند‌‌می‌سخن‌خویش‌وفردی‌شخصی‌مشکلات‌و‌مسایل‌و‌مصائب‌و‌هارنج‌دردها،‌از‌شاعران

‌‌اند.آورده‌روی‌شکوه‌نوع‌بدین‌‌شاعران‌‌اغلب‌‌معاصر،‌‌دوره‌در‌دهندمی‌سر‌‌شکوه‌‌و

‌معشوق،‌از‌نارضایتی‌قبیل:‌از‌زندگی‌اهداف‌به‌نرسیدن‌دوره‌این‌های‌شاعران‌سروده‌در

‌در‌و‌داردمی‌وا‌شخصی‌شکواییه‌سرودن‌به‌را‌آنان‌و...‌خانواده‌دوستان‌و‌شخصی،‌زندگی

‌های‌عاشقانه‌بیش‌از‌سایر‌موارد‌است.‌شکواییه‌تنوع‌میان‌این
 

   يقتحق يشينهپ

‌یالشعرا‌ملک‌شعر‌در‌ییهشکوا‌درباره‌نامهیانپا‌و‌مقاله‌یا‌کتاب‌صورت‌به‌یمستقل‌کار‌هیچ

‌بهار‌انجام‌نگرفته‌است.
 

 يقتحق روش

‌یکردهایرو‌اساس‌بر‌ییمحتوا‌یها‌یلتحل‌بر‌یمبتن‌و‌تحلیلی –‌یفیتوص‌صورت‌به‌جستار‌این

‌شعر‌معاصر‌انجام‌شده‌است.‌یاسیو‌س‌یاجتماع

اشعار‌‌کامل‌مجموع‌از‌را‌ییشکوا‌اشعار‌سپس‌و‌پرداخته‌مطالعه‌به‌اول‌مرحله‌در‌نگارنده

گانه‌پنج‌یبندیمتقس‌اساس‌بر‌هایشف‌ی،بردار‌یشف‌مرحله‌یانپا‌در‌است.‌کرده‌یبردار‌یشف‌بهار

نموده‌‌یبندطبقه‌شاخه‌یرز‌موضوع‌اساس‌بر‌را‌دسته‌هر‌سپس‌اند.شده‌یبنددسته‌ییهشکوا‌انواع

‌شده‌است.‌و‌نگارش‌آنها‌پرداخته‌یبردارو‌سپس‌به‌بهره

‌یبرا‌و‌استرفته‌کار‌به‌اطلاعات‌یگردآور‌یبرا‌یاتعمل‌ینا‌در‌یاسناد‌و‌یاکتابخانه‌روش

‌استفاده‌شده‌یزن‌یوتریکامپ‌یهاو‌شبکه‌یاطلاعات‌یهامطلب‌از‌کتاب‌و‌بانک‌یشترب‌یینتب

‌است.
 

 بحث

‌فارسی‌کلاسیک‌شعر‌هایقالب‌انواع‌به‌که‌است‌ای‌پرمایه‌شاعران‌جمله‌از‌بهار‌تقی‌محمد
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‌.‌استبرده‌بهره‌...‌و‌اجتماعی‌سیاسی،‌مختلف‌هایزمینه‌در‌خود‌شعر‌از‌و‌است‌سروده‌شعر

قدس‌‌آستان‌الشعرای‌ملک‌صبوری‌کاظم‌محمد‌پدرش»‌آمد.‌دنیا‌به‌مشهد‌در‌1266سال‌وی‌‌‌‌

فرزندش‌‌به‌الشعرایی‌ملک‌عنوان‌شاه‌مظفرالدین‌فرمان‌به‌صبوری‌مرگ‌از‌پس‌و‌بود‌رضوی

‌(‌1380‌:163)یا‌حقی،«‌واگذار‌گردید

در‌دوران‌استبداد‌صغیر‌روزنامه‌‌او‌فعالیت‌های‌سیاسی‌خود‌را‌از‌همین‌جا‌آغاز‌نمود‌و

گاه‌به‌بعد‌روزنامه‌نوبهار‌را‌در‌مشهد‌منتشر‌کرد.‌او‌هیچ‌1328خراسان‌و‌پس‌از‌آن‌از‌سال‌

‌قلم‌و ‌برخلاف‌منافع‌از ‌نمایندگی‌‌موقعیت‌سیاسی‌خود ‌زمان ‌در ‌چه ‌نکرد ‌استفاده مردم

‌چه‌در‌دوران‌کوتاهی‌که‌وزیر‌فرهنگ‌بود.‌مجلس‌و

بهار‌‌دارد،‌جریان‌هاآن‌از‌نشانی‌او‌اشعار‌تمام‌درمیان‌که‌تبعید‌و‌زندان‌سیاسی،‌فشارهای

هم‌‌بیماری‌بستر‌در‌که‌درحالی‌سرانجام‌و‌نداشت‌باز‌پژوهش‌و‌آگاهی‌در‌تحقیق‌و‌مبارزه‌از‌را

وداع‌‌را‌فانی‌دار‌‌1330اردیبهشت‌در‌ورزیدمی‌مبادرت‌خویش‌مبارزات‌و‌طغیان‌و‌سرودن‌به

‌گفت.

‌به:‌توانمی‌نهاآ‌جمله‌از‌که‌است‌مانده‌جا‌به‌فارسی‌نثر‌و‌نظم‌زمینه‌در‌بهار‌از‌بسیاری‌آثار

‌نثرفارسیشناسیسبک‌-‌‌2تاریخ‌احزاب‌سیاسی‌-‌1

‌«‌فارسی‌ادب‌و‌بهار»‌عنوان‌با‌او‌هاینوشته‌و‌مقالات‌-‌4تاریخ‌تطور‌نظم‌فارسی‌-3

‌عوفی.‌الحکایات‌جوامع‌و‌القصص‌التواریخ،‌مجمل‌سیستان،‌تاریخ‌بلعمی،‌تاریخ‌تصحیح‌-5

‌اشاره‌کرد.‌دیوان‌اشعار،‌-6

درون‌‌بیشتر‌او‌شعرهای‌کندمی‌استفاده‌گوناگون‌محتواهای‌و‌قالب‌از‌که‌است‌شاعری‌بهار

موضوع‌‌بیشتر‌نیز‌او‌هایشکواییه‌آن‌پیرو‌و‌دارند‌همراه‌به‌را‌وطنیات‌و‌اجتماعی‌سیاسی،‌مایه

‌و‌کهن‌معیارهای‌از‌شاعر‌تجاوز»‌دارد‌وجود‌رسایی‌و‌بلند‌قصاید‌او‌دیوان‌میان‌در‌دارند‌سیاسی

‌سبب‌که‌است‌شعر‌در‌او‌بسیار‌استادی‌و‌قدرت‌تنها‌است.‌اندک‌بسیار‌فارسی‌شعر‌شده‌ثابت

‌(‌‌1376‌:‌163)عابدی،‌«شودمی‌ممتاز‌و‌متمایز‌عصرش‌هم‌شاعران‌شعر‌از‌شعرها‌این‌تا‌شودمی

اشعارش‌‌در‌و‌آوردمی‌بوجود‌را‌حماسه‌شاعر‌ذهن‌در‌ایران‌افتخار‌پر‌تاریخ‌و‌گذشته‌یاد

«‌شوند‌تحت‌هیچ‌شرایطی‌از‌شعر‌او‌دور‌نمی«‌وطن»و‌«‌آزادی»مضمون‌‌دو»گذارد‌تأثیر‌می

‌(‌1383:‌453)یوسفی،
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اشعار‌‌میان‌در‌نوین‌موضوعات‌بیان‌حال‌عین‌در‌و‌کلاسیک‌شعر‌قوانین‌به‌پایبندی‌استاد‌او

‌با‌جدیت‌و‌صلابت‌در‌شعرش‌بیان‌ است.‌استاد‌بهار‌با‌صراحت‌خاص‌خود‌شکایاتش‌را

‌آید.میان‌شاعران‌عاصی‌زمان‌خود‌شاعری‌متفاوت‌به‌نظر‌می‌سازد‌که‌از‌این‌دیدگاه‌درمی

تقسیم‌‌کاربرد‌بسامد‌اساس‌بر‌بهار‌درشعر‌شکواییه‌انواع‌مقاله‌این‌در‌که‌است‌ذکر‌به‌لازم

‌بررسی‌و‌تحلیل‌شده‌است.‌بندی،

 شکواييه سياسی  .1

‌هایشکواییه‌از‌بیش‌سیاسی‌هایشکواییه‌به‌که‌است‌معاصر‌شاعران‌معدود‌جزو‌بهار

‌شخصی‌پرداخته‌است.

مشروطه‌‌انقلاب‌پی‌در‌که‌تغییراتی‌و‌قاجار‌ثباتبی‌حکومت‌اواخر‌در‌جامعه‌سیاسی‌اوضاع

های‌سیاسی‌جامعه،‌دلایل‌بسیار‌دگرگونی‌به‌وجود‌آمده،‌روی‌کارآمدن‌شاهنشاهی‌پهلوی،

‌باشد.‌می‌مضمون‌این‌به‌سیاسی‌خواه‌آزادی‌و‌فعال‌عنوان‌به‌بهار‌استاد‌گرایش‌برای‌محکمی

‌به‌زیبایی‌در‌شکوه‌های‌خویش‌به‌‌بهار‌نارضایتی‌سیاسی‌موجود‌در‌ تصویر‌جامعه‌را

‌کشد.می

 .شکوه از ستمگري صاحبان قدرت1-1

گرای‌‌مادی‌نگرش‌که‌قاجار(‌شاه‌)مظفرالدین‌است‌نالایق‌پادشاه‌از‌بهار‌شکوه‌زیر‌شعر‌در

جهالت‌‌و‌گمراهی‌ظریفی‌طعنه‌با‌شاعر‌است.‌شده‌جامعه‌در‌نادانی‌و‌نگری‌سطحی‌باعث‌او

کند.فردیت‌و‌اشاره‌مستقیم‌به‌افراد‌در‌فساد‌اجتماعی‌ذکـر‌می‌‌پادشاه‌را‌عامل‌انحطاط‌و

‌برد:شود‌و‌بارها‌از‌شخص‌یا‌مقام‌خاص‌نام‌میهای‌سیاسی‌او‌دیده‌میشکواییه

‌نی‌دف‌و‌خلقی،‌که‌ندانند‌به‌جز‌چنگ‌و‌شاهی‌است‌در‌این‌شعر‌که‌جز‌زر‌نشناسد

‌(‌‌1388:‌270)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لایق‌‌را‌نادان‌شاه‌و‌نمایدمی‌منسوب‌قاجار‌پادشاه‌به‌بهار‌که‌است‌صفاتی‌دیگر‌از‌نادانی

‌داند‌او‌معتقد‌است‌دانایی‌و‌مدیریت‌لازمه‌حکومت‌است:‌پادشاهی‌نمی

 هست‌چون‌از‌دزد،‌چشم‌پاسبانی‌داشتن‌‌تنـد‌ملکرانی‌داشـه‌نادان‌امیـزین‌ش

‌(‌250)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شود‌او‌چنان‌از‌ستم‌رنجور‌و‌شکستهستم‌پادشاه‌به‌نفرین‌نیز‌متوسل‌میشاعر‌در‌برابر‌
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کند‌بی‌گمان‌خون‌مظلومان‌دامن‌آلوده‌بیدادگران‌سیاسی‌را‌حال‌است‌که‌با‌اطمینان‌بیان‌می

‌خواهد‌گرفت:‌

‌خون‌مردم،‌آخر‌ای‌بیدادگر،‌گیرد‌تورا‌‌سیل‌خون‌آلود‌اشکم‌بی‌خبر‌گیرد‌تورا

‌(‌1012)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در‌‌اما‌کندمی‌برخورد‌اومانیسم‌و‌جزیی‌نگاهی‌منصب‌با‌صاحبان‌و‌شاه‌از‌شکوه‌بیان‌در

‌کند.مواجه‌با‌توده‌مردم‌کلی‌گویی‌می

 . شکوه از خفقان سياسی وعدم آزادي 1-2

نماید‌به‌شکوه‌میاستعمارگرانه،‌‌داری‌سنتی‌و‌بهار‌از‌پادشاهان‌قاجار‌به‌دلیل‌حکومت

جامعه‌اصلاحات‌اساسی‌وتغییرات‌‌نظر‌او‌که‌خود‌یک‌سیاسی‌صاحب‌نظر‌است‌باید‌در

زیر‌بنایی‌ایجاد‌شود‌اما‌شنیدن‌این‌سخنان‌که‌درواقع‌رد‌صلاحیت‌پادشاه‌را‌به‌همراه‌دارد‌

برای‌حکومت‌وقت‌خوشایند‌نیست،‌آنها‌با‌هرگونه‌افکار‌مترقی‌و‌قضاوت‌سیاسی‌مخالفت‌

گوید‌و‌در‌بیان‌فعالان‌سیاسی‌به‌صورت‌عام‌سخن‌می‌کنند.عامل‌آن‌را‌نابود‌می‌ه‌وورزید

‌دانگاه‌در‌برابر‌کلی‌از‌قربانیان‌قرار‌گرفتهآکند‌گویی‌جزیی‌نا‌نها‌را‌مشخص‌نمیآفردیت‌

‌کند:او‌عام‌مردم‌را‌کل‌مطالبه‌گر‌معرفی‌می

‌کشیمی‌ساغر‌به‌را‌خونش‌چسبیده،‌اش‌پاچه‌‌گرهنرمندی‌به‌اصلاحات‌بردارد‌قدم

‌کشیبا‌دو‌صد‌دشنام‌از‌آن‌بدبخت‌کیفر‌می‌‌وطن‌اصلاح‌به‌گوید‌سخن‌سخنرانی‌ور

‌(1388‌:295)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

نماید‌‌می‌اشاره‌سیاسی‌خفقان‌و‌سرکوب‌شرایط‌در‌ملت‌خواری‌به‌نیز‌دیگر‌جای‌در‌بهار

‌داند:میچنین‌اوضاعی‌را‌مانع‌ترقی‌و‌پیشرفت‌مردم‌‌و

‌یارـج‌بســـغ‌از‌راه‌دور‌و‌رنــدری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌این‌ملت‌زارـکش‌چه‌ذلت‌ها‌

‌است‌الرجال‌قحط‌مملکت‌این‌در‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترقی‌اندر‌این‌کشور‌محال‌است

‌(‌308)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

پردازد‌و‌به‌ها‌و‌حوادث‌سیاسی‌زمان‌خود‌میبهار‌به‌صورت‌جزیی‌به‌توصیف‌اتفاق

‌بخشد.نها‌هویت‌خاص‌تاریخی‌میآ
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 . شکوه از جنگ و کشتار سياسی 1-3

‌به‌دستیاری‌روسیه‌تزاری‌برای‌ این‌شکوه‌شاعر‌به‌مناسبت‌جنگی‌که‌محمد‌علی‌شاه

برهم‌زدن‌مشروطیت‌نوین‌ایران‌به‌وجود‌آورد،‌سروده‌شده‌،‌هرچند‌نیروی‌ملی‌موفق‌به‌

شکوه‌‌شده‌مردم‌کشتار‌باعث‌فقط‌که‌فایده‌بی‌جنگ‌این‌از‌شاعر‌حال‌این‌با‌شدند‌او‌شکست

‌کند:می

‌نشود‌خالی‌از‌دل‌محن‌من‌هرگز‌‌تو‌پر‌از‌لشکر‌دشمن‌ارـتا‌هست‌کن

‌..ن...ـه‌نبینی‌اثر‌مـود‌نالـتا‌بر‌نش‌‌من‌از‌که‌چونان‌امشده‌لاغر‌تو‌رنج‌از

‌مندردا‌و‌دریغا‌وطن‌من‌،‌وطن‌‌‌با‌محنت‌بسیار‌‌امروز‌همی‌گویم‌و

‌(‌1388‌:176)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شکوه‌‌و‌مبارزه‌در‌خود‌طلبی‌صلح‌روحیه‌به‌توجه‌با‌که‌باشدمی‌شاعر‌اثر‌آخرین‌زیر‌شعر

‌نسبت‌به‌جنگ‌سروده‌است:‌

‌ای‌اوـاد‌نـده‌بـد‌بریـا‌ابـه‌تـک‌‌‌‌‌‌مرغوای‌او‌جنگ‌و‌ز‌جغد‌فغان

‌گسسته‌و‌شکسته‌پرو‌پای‌او...‌‌‌دــا‌ابـای‌او‌و‌تـاد‌نـده‌بــبری

‌ابد‌از‌بلای‌اوـان‌نیـکه‌کس‌ام‌‌‌‌‌تر‌صعب‌جنگ‌بلای‌از‌باشد‌چه

‌(‌600-601)همان‌:‌صص‌‌‌‌‌‌‌‌

 زاديخواهانآ. شکوه از اشفتگی سياسی و محدوديت 1-4

شود،‌شکایت‌شاعر‌از‌هرج‌و‌مرج‌و‌آشفتگی‌سیاسی‌که‌منجر‌به‌توپ‌بستن‌مجلس‌می

‌ ‌به‌عقیده ‌اجنبیان‌برای‌نابودی‌مشروطه‌دارد. او‌تحریکات‌دولتی‌و‌وابستگی‌حکومت‌به

‌خواهان‌باعث‌چنین‌آشفتگی‌شده‌است:

‌ملک‌مقصم‌ملک‌پریشان‌و‌کار‌‌‌‌‌‌‌شد‌غم‌زلفت‌مرا‌زیاد‌چو‌دیدم

‌(1388‌‌:101)بهار،‌

خواهان‌‌مشروطه‌با‌که‌آشکاری‌دشمنی‌علت‌به‌قاجار‌شاه‌علی‌محمد‌حکومت‌اواخر‌در

شکوه‌‌باره‌این‌در‌بهار‌و‌آمد‌وجود‌به‌جامعه‌در‌بسیاری‌مرج‌و‌هرج‌داشت،‌طلبان‌آزادی‌و

‌دهد:سر‌می

‌دست‌...‌مملکت‌رفته‌ز‌‌‌‌‌شحنه‌مست‌و‌میرمست‌شیخ‌مست‌و‌شاه‌مست‌و
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‌خون‌جمعی‌بیگناه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد‌تباهپادشه‌خود‌را‌مسلمان‌خواند‌و‌می

‌(‌125)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مقارن‌با‌شروع‌جنگ‌جهانی‌اول‌سروده‌شده‌و‌این‌بار‌بیدادگری‌و‌آشفتگی‌قصیده‌زیر‌

‌باشد:مقیاس‌جهانی‌مد‌نظر‌شاعر‌می‌سیاسی‌در

‌ا‌...‌ـتوده‌نازیبـم‌ناسـوین‌رس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اـفریاد‌از‌این‌جهان‌و‌از‌این‌دنی

‌طپد‌ز‌رأی‌ذوی‌الاراجان‌می‌‌‌‌‌کلک‌سیاسیون‌خون‌می‌چکد‌از

‌ده‌از‌دنیاـبیداد‌گم‌ش‌صلح‌و‌‌‌‌‌‌‌ی‌ـرزده‌درگیتـاد‌سـفس‌ور‌وـج

‌(219)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در‌‌مشخص‌صورت‌به‌هستند‌سیاسی‌اشفتگی‌موجب‌که‌سیاسی‌حوادث‌و‌مکان‌و‌زمان

رغم‌‌علی‌و‌هستند‌تاریخی‌مستقل‌هویت‌دارای‌هاشکواییه‌این‌برد.می‌کار‌به‌سیاسی‌هایشکوه

‌هویت‌معاصر‌و‌روشنی‌از‌زمانه‌شاعرند.سبک‌قالب‌کلاسیک‌دارای‌

 . شکوه از خيانت و ناکار امدي سياستمداران1-5

آگاه‌و‌خیانت‌کار‌به‌مردم‌سروده‌بهار‌قصیده‌مستزاد‌شکوایی‌زیر‌را‌در‌مذمت‌خواص‌نا

‌و‌در‌روزنامه‌نوبهار‌منتشر‌کرده‌است:

‌داد‌از‌دست‌خواص‌‌از‌خواص‌است‌هرآن‌بدکه‌رود‌براشخاص

‌داد‌از‌دست‌خواص‌‌خلاص‌است‌خواص‌زبیداد‌که‌کس‌آن‌کیست

‌(1388‌:211)بهار،‌‌‌‌‌‌‌

با‌حمایت‌دولت‌روسیه،‌با‌‌علیه‌آزادی‌خواهان‌ایستاده‌و‌زمانی‌که‌خائنین‌به‌وطن‌بر‌در

‌سراید‌:‌ورزند‌باز‌هم‌قلم‌بهار‌شکوه‌میدموکراسی‌و‌آزادی‌ملت‌مخالفت‌می

‌ق‌به‌چه‌کارید؟ـکشتن‌یاران‌مواف‌زـج‌‌‌ای‌معشر‌خود‌خواه‌منافق‌به‌چه‌کارید؟

‌کارید؟‌چه‌به‌علایق‌جمله‌از‌دل‌بگسسته‌‌د‌وتهمت‌وآزارـحس‌اد‌وـز‌ز‌عنـای‌ج

‌(‌‌201)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 . شکوه از زندان هاي سياسی1-6

‌بهار‌انتخاب‌شده‌است‌که‌هدف‌از‌سرودن‌آن‌عبرت«‌آیینه‌عبرت»بیت‌زیر‌از‌شعر‌بلند‌

‌بوده‌‌مشغول‌انـگناهبی‌ردنـک‌زندانی‌و‌وستم‌ظلم‌به‌زمان‌نآ‌در‌که‌دـباشمی‌قاجار‌شاه‌گرفتن
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‌است:

‌اند‌اندر‌کف‌بیگانگان‌زار‌و‌اسیرمانده‌‌هم‌اکنون‌ز‌ایرانیان‌بی‌گنه‌جمعی‌کثیر

‌(‌1388‌:83)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌

سخن‌‌سیاستمداران‌های‌فتنه‌از‌.او‌است‌داده‌بازتاب‌شعر‌در‌را‌کشور‌عمومی‌اوضاع‌بهار

انتظار‌‌و‌زندان‌گوشه‌جز‌جایی‌آزادگان‌و‌اندزده‌امورتکیه‌رأس‌بر‌کفایتی‌هیچ‌بی‌که‌گویدمی

‌مرگ‌ندارند:‌

‌بینموی‌کار‌میـها‌تدست‌‌مـکار‌می‌بینـا‌آشـههـفتن

‌بینم....‌برخر‌خود‌سوار‌می‌‌ه‌بازان‌و‌ماجراجویانـحق

‌نم.ـبیمیالای‌دار‌ـه‌بـا‌بـی‌‌‌‌‌‌‌جای‌احرار‌در‌تک‌زندان

‌(‌409-411)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

به‌‌و‌است‌شاعر‌معاصر‌زمانی‌هویت‌دارای‌نیز‌سیاسی‌زندانیان‌خفقان‌از‌بهار‌هایشکوه

های‌موتیف‌و‌لحن‌با‌کلاسیک‌بیرونی‌قالب‌از‌بهار‌نیستند.‌کلاسیک‌هایحبسیه‌شبیه‌کلی‌صورت

‌خود‌را‌خلق‌کرده‌است.معاصر‌خود‌استفاده‌کرده‌و‌تلفیقی‌از‌سنت‌و‌مدرنیته‌زمان‌
‌

 شکواييه شخصی  .2

‌دسته‌شوند‌که‌مهمهای‌شخصی‌درشعر‌بهار‌به‌چند‌دسته‌تقسیم‌میشکواییه ترین‌آنها

گوید‌می‌سخن‌او‌هایوفاییبی‌و‌جفا‌و‌جور‌و‌معشوق‌از‌شاعر‌اشعار‌این‌در‌باشد.می‌هاعاشقانه

‌شوند‌قرار‌دارند.شاعر‌مربوط‌میهای‌فردی‌که‌به‌خود‌ها،‌شکوهعاشقانه‌مرحله‌بعد‌از‌در

 هاي عاشقانه .شکوه2-1

‌واین‌شکوه ‌موضوعات‌متنوعی ‌شامل ‌از‌‌ها ‌فارسی ‌شعر ‌در ‌که ‌کلاسیک‌هستند البته

و‌‌هجران‌از‌شکوه‌وری‌ظاهری‌یا‌محتوایی‌خاصی‌را‌دارا‌نیستند.آنو‌و‌اندداشته‌رواج‌دیرباز

های‌موتیف‌از‌عاشق‌به‌نسبت‌او‌های‌تفاوتیبی‌و‌معشوق‌مهریبی‌و‌وفاییبی‌و‌یار‌جفای‌و‌جور

‌باشند.پر‌بسامد‌در‌شعر‌فارسی‌می

‌فراق‌و‌هجران‌کنار‌از‌نتوانسته‌خویش،‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌هایدغدغه‌وجود‌با‌بهار‌استاد

‌یار‌بی‌تفاوت‌بگذرد:
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‌نبود‌ره‌ز‌وقوعی‌به‌محالی‌کس‌را‌‌هجر‌تو‌سوی‌وصل‌راهی‌مرا‌نیست‌ز

‌(1388‌:1052)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وصف‌‌نشدنی‌و‌محال‌امری‌را‌یار‌وصل‌که‌داندمی‌جدی‌و‌عمیق‌چنان‌را‌هجران‌شاعر

‌کند،‌فراقی‌که‌در‌آن‌امکان‌هرگونه‌وصلی‌از‌شاعر‌عاشق‌گرفته‌شده‌است‌:می

‌محنت‌بسیار‌آمد‌و‌آورد‌غم‌و‌هجر‌‌‌‌‌‌‌‌دردا‌که‌ندیدیم‌وصال‌رخ‌دلدار

‌(‌1160)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گذرد‌و‌تفاوت‌از‌کنار‌عاشق‌میآهنین‌وبی‌رحم‌یار‌شکوه‌دارد‌یاری‌که‌بیشاعرازدل‌

‌از‌جورش‌دل‌عاشق‌به‌فغان‌است‌:

‌پیش‌دل‌چو‌روی‌و‌آهنش‌‌از‌دیده‌فشاندم‌بسی‌سرشک

‌تا‌بود‌چنین‌بود‌دیدنش‌‌‌بگذشت‌و‌به‌من‌بر‌نظر‌نکرد

‌با‌آنکه‌نه‌نیکوست‌شیونش‌‌شیون‌کند‌از‌دست‌او‌دلم

‌(1388‌:119)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌

قبال‌وفاداری‌خویش‌جفا‌کاری‌معشوق‌را‌قرار‌داده‌است.‌تشبیه‌یار‌به‌بلایی‌‌شاعر‌در

‌ریزه‌کاری‌های‌شاعرانه‌اوست‌:‌‌ن‌است،آکه‌دل‌بیمار‌در‌جستجوی‌ابتلا‌به‌

‌وز‌یار‌به‌جز‌جفا‌نیاید‌‌ایدـز‌از‌وفا‌نیـاز‌ما‌به‌ج

‌ایدـلا‌نیـن‌مبتــزد‌مـن‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلبر‌چه‌بلا‌بود‌که‌هرگز

‌(‌1035)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بی‌وفایی‌و‌گذر‌معشوق‌از‌عاشق‌چون‌کشتن‌و‌نابود‌کردن‌او‌بوده‌است:

‌من‌دست‌برنداشت‌تا‌خون‌من‌نریخت‌ز‌‌پایش‌اوفتادم‌واصلا‌ثمر‌نداشت‌در

‌(1388‌:1017)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌

افزاید‌و‌آن‌‌دردی‌نیز‌بر‌آن‌میکاهد‌بلکه‌معشوق‌نه‌تنها‌باری‌از‌اندوه‌و‌رنج‌عاشق‌نمی

‌وفایی‌است‌که‌معشوق‌به‌سادگی‌از‌عاشق‌خویش‌گذر‌کرد.درد‌بی

‌نخواهدم‌یار‌چه‌بایدم‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نکاهدم‌بار،‌فزایدم‌درد

‌(1033)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌دارای‌فردیت‌‌او‌معشوق‌است.‌عاشقانه‌پرداخته‌هایشکوه‌به‌کلاسیک‌شاعران‌دمانن‌بهار
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نگری‌درباره‌شناخت‌خاص‌معشوق‌او‌انجام‌شخصیت‌خاص‌و‌معاصر‌نیست‌و‌جزییو‌

کند‌و‌برای‌نشده.بهار‌از‌معشوقی‌که‌در‌تاریخ‌کلاسیک‌شعر‌فارسی‌سیال‌بوده‌شکوه‌می

‌وری‌استفاده‌نکرده‌است.آخلق‌‌تصویر‌معشوق‌معاصر‌خود‌از‌هیچ‌نو

 . شکوه از تنهايی و غربت 2-2

وافکار‌‌عقاید‌از‌دوستان‌شدن‌دور‌باعث‌که‌گویدمی‌سخن‌انزوایی‌و‌سکوت‌از‌بهار‌استاد

گوید‌که‌حس‌گردد.‌این‌شکوه‌از‌یک‌حس‌پنهان‌ماندن‌حالات‌درونی‌سخن‌میانسان‌می

تنهایی‌در‌میان‌جمع‌را‌به‌بهار‌منتقل‌نموده‌است‌.تنهایی‌اگر‌چه‌همیشه‌در‌اشعار‌شکوایی‌

‌کند:ن‌یاد‌میآبیماری‌قرن‌حاضر‌از‌شاعران‌وجود‌داشته‌اما‌بهار‌به‌عنوان‌یک‌

‌وای‌به‌مرغی‌که‌ماند‌درقفس‌امروز‌‌نیست‌کس‌را‌نظر‌به‌حال‌کس‌امروز

‌(‌1388‌‌:1040)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 شکوه فردي يا نااميدي روشنفکرانه  .2-3

زندگی‌‌رنج‌کمی‌شاید‌که‌است‌آرام‌شبی‌آرزوی‌در‌او‌کرده‌آشفته‌را‌بهار‌روز‌اندوه‌و‌رنج

‌فراموش‌سازد.خویش‌را‌

‌یپا‌یرشب‌آرام‌د‌یبرمن‌ا‌یبخشا‌‌آشفت‌روز‌بر‌من‌از‌این‌رنج‌جانگزای

‌(‌293)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 . شکوه از پيري و گذر عمر2-4

مردی‌است‌که‌جوانی‌خود‌را‌میان‌کشاکش‌دنیای‌سیاست‌پشت‌سر‌گذاشته‌اوقات‌‌بهار

‌دوران‌‌شادی‌و ‌در ‌اما ‌نمود ‌صرف‌آزادی‌ایران پیری‌حس‌شکست‌برای‌از‌جوانیش‌را

ناپذیری‌جوانی‌شکوه‌را‌فراگرفته‌و‌از‌بازگشت‌دست‌رفتن‌جوانی‌در‌راه‌مشروطه‌وجود‌او

‌دارد:

‌وانیـری‌و‌ناتــد‌ز‌در‌پیــدرآم‌‌‌‌‌‌وانیـدریغا‌که‌بگذشت‌عهد‌ج

‌جوانی‌شد‌طی‌و‌رفت‌وطن‌دریغا‌‌جوانی‌به‌راه‌وطن‌دادم‌از‌کف

‌انی‌ـا‌ارمغـه‌مـوانی‌بــارد‌جـنی‌‌‌‌‌‌‌‌رـن‌بار‌دیگـگردد‌وط‌ر‌بازـدگ

‌(558)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌هایوهـشک‌در‌بهار‌هستند.‌زمانی‌هویت‌بدون‌و‌کلی‌شاعر‌شخصی‌هایشکواییه‌مجموع‌در
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معشوق‌‌از‌که‌جایی‌حتی‌و‌دارد‌قرار‌اصلی‌محور‌در‌خود‌اشسیاسی‌هایشکوه‌خلاف‌بر‌شخصی

های‌نشانه‌اشعار‌این‌در‌است.‌شاعر‌شخص‌و...‌فراق‌و‌تنهایی‌و‌غم‌محوریت‌هم‌باز‌دارد‌شکوه

اجتماعی‌‌و‌معاصر‌ذهنیات‌بر‌کلاسیک‌بعد‌و‌است‌رسیده‌حداقل‌به‌او‌نگریجمعی‌و‌گراییانسان

‌است.شاعر‌سایه‌انداخته
‌

 . شکواييه اجتماعی 3

چشم‌‌هرگز‌درباریان‌و‌خواص‌جمع‌در‌زندگی‌رغم‌علی‌و‌است‌اجتماعی‌شاعر‌یک‌بهار

‌اند‌وها‌با‌هم‌فاصله‌گرفتهن‌هم‌در‌شرایط‌اجتماعی‌که‌انسانآبر‌حقایق‌جامعه‌نبسته‌است‌

کم‌‌حال‌در‌رشد‌به‌رو‌جوامع‌در‌که‌انسانی‌روابط‌و‌است‌کرده‌پر‌دشمنی‌را‌هادوستی‌جای

‌گشاید.شدن‌است‌زبان‌‌بهار‌را‌به‌شکایت‌می

 . شکوه از اقشار جامعه 3-1

داشته‌‌جامعه‌افراد‌میان‌در‌مداومی‌حضور‌خود‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌موقعیت‌واسطه‌به‌بهار‌

داند،‌نمی‌گرامنفی‌و‌نادرست‌مردم‌سنخ‌هم‌را‌خود‌و‌شناسدمی‌را‌مردم‌تجربه‌اثر‌بر‌و‌است

‌کند:او‌شکسته‌دل‌بر‌این‌اوضاع‌شکوه‌می

‌یــو‌دانـته‌تـال‌دل‌شکسـح‌‌‌‌‌یارب‌دلم‌شکسته‌درین‌شهر

‌عوانی‌و‌است‌دزدی‌جای‌کاین‌‌خور‌این‌جایمن‌نیستم‌فرا‌

‌یـی‌و‌دانــپستند‌پست،‌عال‌‌م‌و‌درویشـدزدند‌دزد،‌منع

‌(1388:283)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

های‌‌دوستانه‌در‌اجتماع‌اعتقاد‌ندارد‌و‌دلیل‌آن‌را‌ریای‌مردم‌مردم‌آزاری‌بهار‌به‌رابطه

‌کند‌:و‌جهل‌عنوان‌می

‌نبود...‌ابتر‌و‌ناقص‌سان‌این‌نیز‌هادوستی‌‌نبود‌وحشت‌و‌چرحدن‌چنین‌این‌هادشمنی

‌استرنبود‌جز‌و‌اسب‌جز‌زدم‌سر‌مجامع‌در‌‌ر‌گرگ‌و‌گوسپندـادم‌غیـمحافل‌پا‌نه‌در

‌(300-302)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

های‌شکواییه‌در‌انسان‌از‌او‌تصویر‌و‌گویدمی‌سخن‌کلی‌طور‌به‌جامعه‌اقشار‌همه‌از‌شاعر

‌کاملا‌کلاسیک‌و‌سنتی‌است.معاصر‌کلی‌و‌بدبینانه‌و‌
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 سازيسيستم شهر .شکوه از3-2

شاعر‌‌برای‌شهری‌نوین‌زندگی‌استانداردهای‌به‌توجه‌عدم‌و‌مدرن‌سازیشهر‌سیستم‌عدم

‌.پیشرو‌و‌رشد‌یافته‌جامعه‌سخت‌و‌دردناک‌است‌

ظاهر‌‌در‌شکوه‌این‌شاید‌است،داده‌قرار‌انتقاد‌مورد‌را‌خود‌شهر‌آلودگل‌هایخیابان‌شاعر

های‌سطحی‌باشد‌اما‌واقعیت‌فراتر‌از‌آن‌است‌زیرا‌شکوه‌اصلی‌از‌شهرسازی‌سنتی‌با‌کوچه

‌بدون‌آسفالت‌است‌و‌این‌برای‌شاعر‌فعال‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌شکوه‌برانگیز‌است:‌تنگ‌و

‌یارب‌چو‌ما‌مباد‌کسی‌مبتلای‌گل...‌‌لـلای‌گـخت‌به‌دام‌بـم‌سـایادهـــافت

‌آه‌از‌جفای‌کوچه‌و‌داد‌از‌جفای‌گل‌‌تنگ‌و‌خراب‌کوچه‌و‌درهم‌و‌ثقیل‌هاگل

‌(1388:‌141)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌

 جامعه  نادانی موجود در . شکوه از جهل و3-3

گمان‌کسی‌که‌علم‌نیاموزد‌اعتقاد‌دارد‌بی‌خواند‌ومی‌بهار‌جهل‌و‌نادانی‌را‌آتش‌نابودگر

‌گوید:سخن‌میآتش‌نادانی‌خواهد‌سوخت‌،‌بهار‌به‌زیبایی‌از‌ویرانگری‌جهل‌‌در

‌آموخت‌جهل‌و‌کرد‌فراموش‌علم‌که‌کسی‌‌سوخت‌خواهد‌و‌چرخ‌و‌بیداد‌ز‌بسوختیم

‌ان‌قبایی‌دوختـما‌گر‌جه‌رـبه‌زیب‌پیک‌‌جهل‌دریدیم‌و‌سوختیم‌ز‌شکافیتم‌و

‌(1017)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مردم‌‌افکار‌بر‌حاکم‌جهالت‌و‌هستند‌جامعه‌هایانسان‌او‌اجتماعی‌هایشکواییه‌اصلی‌ریشه

‌هاست.مولفه‌اصلی‌این‌شکوه

 . شکواييه فلسفی 4

آنکه‌‌از‌بیش‌او‌کندمی‌شخصی‌و‌سیاسی‌مسایل‌متوجه‌را‌خود‌شکایات‌بیشتر‌بهار‌استاد

ها‌و‌ستم‌و‌ظلمشان‌نسبت‌به‌یکدیگر‌درد‌بشر‌بداند،انسان‌افلاک‌و‌ستارگان‌را‌مایه‌رنج‌و

مجموعه‌اشعار‌او‌‌شکواییه‌فلسفی‌هم‌درداند.‌با‌این‌حال‌چند‌مورد‌را‌عامل‌مشکلات‌می

اند‌گرای‌ایران‌نشات‌گرفتهخورد‌که‌بیشتر‌از‌یاس‌فلسفی‌او‌در‌جامعه‌واپسبه‌چشم‌می

‌رنج‌در‌چنین‌شرایطی‌محصول‌درونی‌شاعران‌و‌اندیشمندانی‌چون‌بهار‌است‌:‌

 فلک . شکوه از آسمان و چرخ و4-1

‌زندگی‌به‌محتوا‌و‌بیان‌در‌اما‌جویدمی‌بهره‌اجتماعی‌نگاه‌از‌خود‌فلسفی‌هایشکوه‌در‌بهار
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شاعری‌‌بهار‌چه‌اگر‌پردازد.می‌اشعار‌این‌به‌کلاسیک‌کاملا‌صورت‌به‌و‌شودنمی‌نزدیک‌مدرن

ماندگی‌‌عقب‌و‌اجتماعی‌هایناکامی‌هم‌او‌فلسفی‌هایشکوه‌اصلی‌منشا‌و‌اجتماعیست‌و‌سیاسی

بهار‌‌از‌نشانی‌هیچ‌که‌است‌کلاسیک‌شاعری‌درگیر‌چنان‌فلسفی‌هایشکوه‌در‌اما‌است‌وطن

‌.شودمعاصر‌یافت‌نمی

گریستن‌‌جز‌راهی‌بهار‌و‌است‌کرده‌ایجاد‌شاعر‌وجود‌در‌را‌رنج‌و‌درد‌آتش‌گر،حیله‌آسمان

ناسارگار‌‌فلک‌زیبایی‌تعبیر‌در‌بهار‌یابد.‌نمی‌بارد،‌می‌آسمان‌جانب‌از‌که‌مقدر‌سرنوشت‌این‌بر

یکرنگی‌‌عدم‌و‌ریا‌نماد‌را‌قبا‌دورویی‌این‌و‌کندمی‌توصیف‌«رنگ‌دو‌قبا‌فلک»‌را‌خویش‌بخت

‌داند:کند‌وی‌سلامت‌خویش‌را‌دستخوش‌ریای‌فلک‌میذکر‌می‌او

‌آب‌دو‌دیده،‌بیخ‌غم‌برنکنم،‌دریغ‌من‌ز‌م،‌دریغ‌منـآسمان‌سوخت‌تن‌آتش‌کید

‌غ‌منـدریم،‌ـرون‌پیرهنـاز‌تن‌عافیت‌ب‌‌برکشید‌سرحیله‌از‌رنگ‌دو‌قبا‌فلک‌این

‌من‌دریغ‌درشکنم‌اش‌پنجه‌که‌کسی‌نیست‌‌غم‌کمند‌مرا‌بست‌دل‌پای‌به‌فلک‌دست

‌(1388‌‌:29)بهار،‌

‌کوچک‌و‌چه‌انسانی‌هیچ‌و‌هستند‌حقیر‌بهار‌چشم‌در‌بلندیشان‌و‌پستی‌با‌آسمان‌و‌زمین

این‌چه‌بزرگ‌از‌سرنوشت‌محتوم‌خود‌در‌زیر‌این‌آسمان‌مینایی‌راضی‌نیستند،‌بهار‌نیز‌از‌

‌سرنوشت‌شاکی‌است:

‌دـنای‌بلنـه‌میــن‌قبـای‌رـزی‌‌‌‌‌رــره‌ی‌پست‌حقیـن‌کـر‌ایـاز‌ب

‌من‌چرا‌بیهوده‌باشم‌خرسند‌‌نیست‌خرسند‌کس‌از‌خرد‌وکبیر

‌(297)همان‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 . شکوه از بی اعتباري جهان 4-2

در‌‌گیردمی‌نشات‌شاعر‌گرایواپس‌جامعه‌از‌که‌گراییپوچ‌نوعی‌و‌جهان‌به‌اعتمادی‌بی

‌.گیردمی‌شکل‌است‌اجتماعی‌نگاهی‌محصول‌که‌فلسفی‌مضمونی‌عنوان‌به‌بهار‌فلسفی‌شعرهای

که‌‌است‌بلایی‌و‌بیماری‌چون‌بهار‌درشعر‌جهان‌است،‌آن‌به‌ابتلای‌و‌جهان‌از‌بهار‌شکوه

دائمی‌‌رنج‌در‌انسان‌که‌کندمی‌تشبیه‌آسیایی‌سنگ‌به‌را‌جهان‌وی‌گرددمی‌مبتلا‌آن‌به‌انسان

‌شود:شکسته‌می‌آن‌خرد‌و

‌که‌مانده‌ام‌عجیب‌در‌بلای‌او‌‌فغان‌از‌این‌جهان‌و‌ابتلای‌او
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‌یای‌اوـنگ‌آسـن‌بزرگ‌سـی‌از‌‌رمـرد‌گشت‌پیکـبسان‌دانه‌خ

‌به‌جای‌من‌همه‌غم‌و‌غنای‌او‌‌غنا‌و‌شادیش‌به‌جای‌دیگران

‌(1388‌:576)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌

 دهر. گلايه از زمانه و روزگار و 4-3

کند‌که‌تیرهای‌او‌هیچ‌تدبیر‌و‌علاجی‌ندارند‌در‌بهار‌زمانه‌را‌تیرانداز‌ماهری‌ترسیم‌می

‌اند:اند‌که‌تفکر‌مدرن‌شاعر‌را‌پنهان‌کردهنچنان‌غلبه‌کردهآاین‌اشعار‌بیان‌و‌افکار‌کلاسیک‌

‌که‌نیست‌بهر‌علاجش‌به‌دست‌تدبیری‌‌زمانه‌نیز‌مرا‌زد‌به‌سینه‌چندین‌تیر

‌(‌1388‌‌:282)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌

دارد‌نشدنش‌توسط‌روزگار‌بیان‌می‌بهار‌علت‌سکوت‌مرگ‌بار‌خویش‌را‌سبک‌و‌خوار

‌خواهد‌دست‌بردارد:‌او‌دیگر‌حتی‌از‌گلایه‌نیز‌می

‌روزگار‌مرده‌پرور‌خوار‌نشمارد‌مرا‌‌زنده‌درگور‌سکوتم‌من،‌مگر‌زین‌بیشتر

‌(‌1012)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 قدر . شکوه از قضا و4-4

برد‌که‌بهار‌دیگر‌از‌روزگار‌مأیوس‌گردیده‌و‌این‌بار‌شکوه‌بر‌قضای‌محتوم‌الهی‌می‌

‌حتی‌روزگار‌نیز‌به‌تغییر‌آن‌توانا‌نیست:‌

‌دری‌که‌بست‌قضا‌روزگار‌نگشاید‌‌ز‌روزگار‌دراین‌بستگی‌چه‌شکوه‌کنم

‌(1388‌‌:1030)بهار،‌‌‌‌‌‌‌‌

عنوان‌‌به‌انسان‌از‌و‌است‌خویش‌امروز‌مرد‌او‌نیست.‌زیاد‌بهار‌فلسفی‌هایشکواییه‌تعداد

پس‌در‌دیدگاه‌او‌روزگار‌و‌چرخ‌و‌‌محور‌اصلی‌مشکلات‌جوامع‌بشری‌معاصر‌شکوه‌دارد

هر‌چند‌به‌عنوان‌شاعری‌‌کننددهر‌اهمیتی‌ندارند‌و‌نقشی‌در‌تعیین‌سرنوشت‌بشر‌ایفا‌نمی

‌ها‌نیز‌پرداخته‌است.کلاسیک‌و‌به‌تبع‌شعرای‌سنتی‌به‌این‌شکوه

 . شکواييه عرفانی 5

شناخت‌الهی‌با‌‌عرفان‌و‌میان‌اشعار‌شکوایی‌خود‌هیچ‌شکواییه‌عرفانی‌ندارد.‌بهار‌در‌

درون‌مایه‌رضا‌و‌پذیرش‌همراه‌است‌و‌هرکه‌مرد‌ره‌این‌طریق‌گشت‌زبان‌شکوه‌را‌بسته‌

‌مصلحت‌به‌دست‌ایزد‌است.‌سپارد‌که‌صلح‌وو‌خود‌را‌به‌راهی‌می
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اصر‌آن‌هم‌برای‌کسی‌چون‌ملک‌الشعرای‌بهارکه‌خود‌در‌اوضاع‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌مع

-های‌سیاسی‌بوده‌است‌مجالی‌برای‌عزلت‌و‌چله‌نشینیها‌و‌‌دگرگونیها،هیجانبطن‌تنش

‌است.‌های‌عارفانه‌نگذاشته
 

 نتيجه گيري 

بسامدترین‌صدر‌پر‌ای‌دارد.‌شاعر‌درشکواییه‌در‌شعر‌ملک‌الشعرای‌بهار‌باز‌تاب‌ویژه

های‌وی‌پرداز‌قرار‌دارد‌اشتغال‌سیاسی‌و‌دید‌مشروطه‌طلب‌بهار،‌نارضایتی‌شاعران‌سیاسی

‌پس‌از‌آن‌برای‌بیان‌مشکلات‌از‌اوضاع‌خفقان ‌به‌شکوه‌مبدل‌ساخته‌است. آور‌جامعه‌را

‌می ‌زبان‌شکوایی‌استفاده ‌بیان‌عامیانه‌شخصی‌خود‌از ‌گاهی‌با ‌زبان‌بهار ‌شکواییه‌در کند.

شود‌که‌گویی‌شاعر‌فقط‌ار‌چنان‌جدی‌و‌پرصلابت‌بیان‌میشود‌اما‌دربعضی‌اشعهمراه‌می

‌یک‌شکواییه‌سراست.

هرچه‌‌بهار‌بیشترین‌مشغله‌و‌مضمون‌شعری‌خود‌را‌به‌مسایل‌مردم‌معطوف‌ساخته‌و

اعتراض‌‌آن‌می‌پردازد.‌بهار‌گاهی‌در‌اوضاع‌سیاسی‌پرشکوه‌و‌آزارد،‌به‌شکوه‌ازآنها‌را‌می

‌است.سیاست‌آمیخته‌شده‌ای‌ازجهان‌بینی‌او‌با‌هالهبه‌همین‌دلیل‌‌و‌شودخویش‌غرق‌می

گویی‌‌دارد‌جریان‌او‌اشعار‌تمام‌در‌هاسیاست‌و‌هاحکومت‌تغییر‌از‌او‌شکوه‌و‌نارضایتی

گردد‌و‌همین‌امر‌او‌را‌به‌هیچ‌گاه‌دموکراسی‌و‌آزادی‌که‌بهار‌در‌پی‌آن‌بوده‌ثمربخش‌نمی

‌آدم‌شاعر‌بیش‌از‌هر‌کشاند.گله‌می ‌از ‌نقشچیزی، ‌که‌سازنده ‌های‌سیاسی،‌شخصی‌وها

‌البته‌در‌توصیف‌انسان ‌دارد. ‌به‌کلی‌گویی‌میاجتماعی‌دنیای‌او‌هستند‌شکوه پردازد‌و‌ها

‌شود.ها‌قایل‌نمیهویت‌معاصر‌برای‌انسان

مسایل‌‌در‌شکوه‌به‌و‌است‌ساخته‌معطوف‌حال‌شرح‌و‌وصف‌به‌را‌خود‌اجتماعی‌دید‌او

‌ ‌مربوط‌به‌شکواییه‌129درمجموع‌اجتماعی‌کمتر‌پرداخته‌است. ‌بیشترین‌تعداد ‌او، ‌شکوه

‌در‌دارد‌و‌قرار‌شکوایی‌شعر‌‌51با‌شخصی‌شکواییه‌ازآن‌پس‌و‌است‌مورد‌‌56با‌سیاسی

شکواییه‌‌از‌دارند.‌قرار‌مورد‌‌11برابر‌تعداد‌با‌فلسفی‌و‌اجتماعی‌هایشکواییه‌سوم‌مرحله

‌عرفانی‌هیچ‌اثری‌در‌اشعار‌وی‌دیده‌نشد.

‌آزادی‌اندیشه‌ترویج‌یعنی‌خویش‌رسالت‌به‌نسبت‌بهار‌الشعرای‌ملک‌پابندی‌به‌پایان‌در
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